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Among the many descriptions and explanations that have been written on 

Sa’di’s Bustan, Gholamhossein Yousefi’s explanation is more important than 

other explanations in the literary and academic community compared to other 

explanations. The questions are whether Yousefi’s description is completely 

reliable and without any problems? and does Yousefi’s description make other 

explanations unnecessary? In response to these questions, the author has quoted 

the verses in which there are problems in their explanations, and the explanation 

of Yousefi and some other commentators (Khaza’eli, Sudi, Naseh, 

Anzabinezhad and Qarabaglu). Then, in an analytical-critical way, by 

mentioning the reason, she criticized Yousefi’s explanation on each verse. And 

referring to Dehkhoda’s dictionary, she provided a meaning and explanation 

about the verse and word in question, which seems correct or more accurate. 

And wherever necessary, she has also quoted verses from Sa’di and other poets 

in support of her opinion. Out of the total of thirteen verses reviewed in this 

article, nine of the problems are related to the meaning of some words (verses: 

7, 19, 46, 49, 72, 283, 2028, 2093, and 3381). Two problems are related to the 

pronunciation of the word and its meaning (1175 and 2020). The other two are 

related to the meaning of the verses. (277 and 2503). 
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 به تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی  از بوستان سعدی  بیت نقدی بر توضیح چند  

 1باغستانی   معصومه موسایی 

 m.mousayi@atu.ac.ir. رایانامه:  ایران   تهران،  طباطبائی،  علامه  دانشگاه   فارسی،   ادبیات  و  زبان  استادیار.  1

 چکیده اطلاعات مقاله

ها و توضریاات متددد  هه بر بوسرتان سردد  نوشرته شرده اسری، توضریی  لامافرین یوسر ی نفربی  از میان شرر   پژوهشی  ۀل مقا   نوع مقاله:

عنوان یکی از منابع اصریی در  ااشردار  و به  دارد   بیشرتر  ادبی و دانشرگاهی اهییی   ۀ به شررو  دیگر در اامد 

سرردد  ، مورد اسررت اده و اسررتناد اسررتادان و دانشرر ویان اسرری. با تواه به این منیا، سرر ای این اسرری هه  یا  

نیاز  ها  دیگر بی و  یا با واود  ن،  واننده از شررر   توضرریی یوسرر ی  ابت اعتیاد و  الی از اشررکای اسرری  

ابیاتی هه در توضرریی  نها اشررکای و ایراد   و نقت    ور  پس از ایع   ها ای   ین سرر در پاسررب به ا   ه نگارند  اسرری  

بگیو( را نژاد و  ره به ترتیا توضریی یوسر ی و دند شرار  دیگر ا لائیی، ناصری، سرود ، انلابی شرود، دیده می 

با استناد   هرده و بر هر بیی را نقد  یوس ی انتقاد  با ذهر دلیت، توضیی   -   به شیوۀ تایییی نقت هرده اسی. سپس  

نظر  تر بره درسررری یرا د ی  دربرارۀ بیری و وا ۀ موردبارر ارائره هرده هره  و توضررریای    ، مدنرا دهخردا   نرامرۀ لغری بره  

نقت هرده نیل  رسررد. ضررین اینکه هراا بزد بوده، در ت یید نظر  ود شررواهد  از سرردد  و شرراعران دیگر  می 

ه مورد از اشرکابت به مدنی بدیری ، نُاسری  ده بیتی هه در این مقاله نقد و بررسری شرده سریل از م یوع  ی. اسر 

تواهی  و ناشری از بی   ( 3381،  2093  ، 2028،  283، 72،  49، 46،  19، 7  ۀ ها  شریار شرود ابیی وا گان مربوط می 

و مدنی  ن اسررری مربوط بره  وان  وا ه    ، مورد از اشرررکرابت  دو  شرررار  بره مدرانی مختیو یر  وا ه اسررری. 

 (. 2503 و   277ها   شود ابیی به مدنی هیی بیی مربوط می دو اشکای دیگر  .  ( 2020و   1175ها   ابیی 

 تاریخچة مقاله:

 04/1402/ 22 : افت ی در   خ یتار 

 05/1402/ 28: رش یپذ   خ یتار 

 :های کلیدی واژه 
 سدد ، 

 بوستان، 

 شر ، 

 توضیی، 

 . لامافین یوس ی 

پژوهشرنامۀ متون . به تمرایی و توضریی  لامافرین یوسر ی  از بوسرتان سردد    بیی نقد  بر توضریی دند (.  1402ا  موسرایی با فرتانی، مدمرومه :  استتناد 
   . 85- 99(، 2ا  4، ادبی دورۀ عرا ی 

 دانشگاه راز ناشر:  
 نویفندگان  ©
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 مقدمه. 1
 :کهمورد توجه بوده و هست؛ چنان ،از آغاز تألی  تاکنون از جهات مختل  سعدی بوستان

ها هدای ادبیدات دانشدگاهگروهشدده و امدروزه نیدز در ها و مددارس تددریس میخانهمتن تعلیمی در مکتب عنوانبه. 1

 شود.تدریس می

 .است های مختل  ترجمه شدهزبان. به 7

از جملده: گدرا   ایراندی انجدام پریرفتده اسدت؛به همدت برخدی محققدان ایراندی و غیر. تصحیحات متعددی از آن، 2

ا  روسی، سودی بسُدنوی، محمددعلی فروغدی، اسدماعیل امیرخیدزی، محمددعلی ناصدح، ندورا  آلمانی، رستم علی

 و... ایزدپرست، غلامحسین یوسفی

ندژاد و سدعیدا  ، رضدا انزابیمحمدعلی ناصح، غلامحسین یوسدفی ،محمد خزائلی، همچون سودی قان بزرگیمحق .6

 اند.هرکدام به نحوی به شرح و توضیح این اثر پرداخته بگلوقره

منتشدر و تداکنون بارهدا  1211بدار در سدال بوستان سعدی به تصحیح و توضیح استاد غلامحسین یوسفی که اولین 

ویژه دانشگاهیان قرار گرفته تجدید چاپ شده است، بیش از شروح و تصحیحات دیگر، مورد توجه و اقبال اهل ادب به

 شود.ها معرفی و تدریس میهای ادبیات دانشگاهدر گروه« اشعار سعدی»ترین منابع درس یکی از مهم عنوانبهو 

شامل متن مصحَّح بوستان و بخش دوم شامل توضیحات مربوط بده  ،بخش اولاین کتاب حاوی سه بخش است:  

 ها اختصاص دارد.بدلمتن بوستان است. بخش سوم کتاب نیز به شرح نسخه

مقصود آن بوده که لغات، ترکیبات، اصطلاحات، نکات مربوط به قرآن کدریم و احادیدث، »در بخش توضیحات  

امدا بندای ایدن توضدیحات بدر کمدال  ؛محتاج به توضیح باشدد، شدرح گدردد های مبهم و هرچهاشارات تاریخی، بیت

 (.12-17: 1277)سعدی، « اختصار است و سادگی

ای کده ایدن چداپ در جایگاه ویدژه دلیلبهخوبی از عهدۀ این کار بزرگ برآمده است؛ اما اگرچه شارح محترم به 

، شایسدته اسدت اشدکالاتی کده در بدوده و هسدتدانشدجویان  میان دانشگاهیان دارد و مورد استفاده و استناد استادان و

   شود نیز بررسی شود.توضیح ابیات دیده می

ده بیت که توضیح آنها محل اشکال اسدت، نقدد سیزهای آن بزرگوار، نهادن به کوششدر مقالۀ حاضر، ضمن ارج 

و چند شدارح دیگدر سپس توضیح یوسفی  که نیاز به بررسی دارد، ی؛ به این ترتیب که نخست بیتاست و بررسی شده

دهخددا و  نامدۀلغدت، با استدلال، استناد به یوسفینقل شده و ضمن نقد نظر  بگلدو(نژاد و قره)خزائلی، ناصح، سودی، انزابی

مورد بحدث ارائده شدده کده درسدت یدا  ه و بیتمعنا یا توضیحی از واژ استشهاد به اشعاری از سعدی و دیگر شاعران،

 است. توضیح یوسفیتر از دقیق

 پژوهش پرسش. 1-1
و خوانندده  ؟ددرصد قابل اعتماد اسدتص این توضیحات ،ابیات بوستان توضیحبا وجود دقت نظر استاد یوسفی در ا آی

 نیاز است؟های دیگر بیبا وجود آن، از شرح

 پژوهشپیشینة . 1-2
 :است درخور توجه یوسفی از بوستان، دو پژوهش قد شرحدر ن
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فصدلنامۀ  در 1282در سدال کده منش از محمد نیدو« نقد و نظری بر شرح و تصحیح ابیاتی از بوستان سعدی». مقالۀ 1
بوستان سدعدی بده تصدحیح و از  و تصحیح ابیاتی شرحنویسنده در این مقاله،  به چاپ رسیده است. های ادبیپژوهش

ابیدات و ضدبب بعضدی  و بررسدی و در بدارۀ شدرحتوضیح غلامحسین یوسفی را ضمن مطابقت با چند شرح دیگر نقد 

 نظر کرده است. ها اظهارواژه

از یحیدی کداردگر « نگاهی گررا به شروح بوستان با تأکید بر شرح بوستان یوسدفی ؛در حاشیۀ بوستان سعدی». مقالۀ 7

شدرح غلامحسدین  های شروح بوستان را با تأکیدد بدرچاپ شده و نویسنده در آن، برخی از نارسایی 1284 در سال که

 .است مورد نقد و تحلیل قرار داده یوسفی

هدای بدیهی است مواردی که نگارندۀ این سطور، نقد و بررسی کرده است، جدای از ابیاتی است که در پدژوهش

 جای خود به آن اشاره شده است.در پیشین آمده؛ به جز یو بیت که 

 روش پژوهش. 1-3

بده ایدن ترتیدب کده انجدام شدده اسدت.  ایگیری از مطالعات کتابخانهو با بهره انتقادی - پژوهش به شیوۀ تحلیلی نای

و نیدز نقدل  شدودتوضدیح آنهدا اشدکال و ایدرادی دیدده می رکده د از بوسدتان ابیداتیو نقل آوری نگارنده پس از جمع

که بیشدتر اشدکالات ازآنجابر هر بیت را نقد کرده و یوسفی با ذکر دلیل، توضیح  ،توضیحات یوسفی و شارحان دیگر

و دربدارۀ واژۀ موردبحدث دهخدا معنا و توضدیحی  نامۀلغتبا استناد به مربوط به معنای یو یا دو واژه در بیت است، 

رسد. البتده در صدورت لدزوم در تأییدد مددعای تر به نظر میدرست یا دقیقکه  است ارائه کردههمچنین بیت مربوط، 

 نقل کرده است.نیز شواهدی از سعدی و شاعران دیگر  ،خود

، بیدت ۀشدمار با ،شواهدی که از بوستان نقل شده است. های مورد بحث، به ترتیب شمارۀ هر بیت مطرح شدهبیت 

ارجداع  ۀ مربدوطصدفحه یوسدفی، بده شدمارتوضیحات مقدمه و ه در استناد بمشخص شده و « ب»با علامت اختصاری 

غدزل هرکددام اسدتناد  ۀبه شدمار« غ»با علامت اختصاری ، حافظ و صائب غزلیات سعدی ع بهداده شده است. در ارجا

 استناد شده است. دیوان آنها شاعران دیگر، به شماره صفحۀ شده و برای ارجاع به اشعار

 بحث. 2

 ند از:ابه ترتیب عبارتکه  مورد است دهسیزجمعا که شرح و توضیح آنها محل اشکال است،  هاییبیت
 دو کَددونش یکددی قطددره در بحددر علددم

 

 گنددده بیندددد و پدددرده پوشدددد بددده حلدددم 
 

 (7: ب 1277)سعدی،   
 مدددددر او را رسدددددد کبریدددددا و مندددددی

 

 کده ملکددش قدددیم اسددت و ذاتددش غنددی 
 

 (11)همان: ب   
د هددزار  در ایددن ورطدده کشددتی فددرو شددُ

 

 ای بدددر کندددارکددده پیددددا نشدددد تختددده 
 

 (64)همان: ب   
 ندددده ادرا  در کُندددده ذاتددددش رسددددد

 

 نددده فکدددرت بددده غَدددور صدددفاتش رسدددد 
 

 (61)همان: ب   
 یتیمدددی کددده نددداکرده قدددرآن درسدددت

 

 خاندددددۀ چندددددد ملدددددت بشسدددددتکتب 
 

 (77)همان: ب   
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 عمددل گددر دهدددی، مددرد مددنعم شدددناس
 

 کددده مفلدددس نددددارد ز سدددلطان هدددراس 
 

 (777)همان: ب   
 بیفشدددددان و بشدددددمار و فدددددارغ نشدددددین

 

 یکددددی را نبینددددی امددددین کددده از صددددد 
 

 (782)همان: ب   
 بدده خددواری براندددی چددو بیگاندده دیددد

 

 کددده منکدددر بدددود پدددیش پاکدددان پلیدددد 
 

 (1171)همان: ب   
 نده مسدتظهر اسددت آن بده اعمدال خددویش

 

 سدددت پدددیشنددده ایدددن را در توبددده بسته 
 

 (7272همان: ب )  
 چدددو سدددال بدددد از وی خلایدددق نفدددور

 

 دورنمایدددان بددده هدددم چدددون مَددده  ندددو ز  
 

 (7278همان: ب )  
 بددرون آمددد از طددات و دسددتار خددویش

 

 بددده اکدددرام و لطفدددش فرسدددتاد پدددیش 
 

 (7212 همان: ب)  
 هددم از خبدددث ندددوعی در آن درج کدددرد

 

 کددددده ناچدددددار فریددددداد خیدددددزد ز درد 
 

  

 (7122همان: ب )

 عسدددل دادت از نحددددل و مدددن از هددددوا
 

 رطدددب دادت از نخدددل و نخدددل از ندددوی 
 

 (2281همان: ب )  
شارح به معانی مختلد  توجهی شود و ناشی از بیبیشتر اشکالات به معنی بعضی واژگان مربوط میها در این بیت 

؛ تدوان دیددمی (2281، 7212، 7278، 782، 77، 61، 64، 11، 7هدای شدماره )بیته بیت نُ. این اشکالات را در یو واژه است

 :در بیت برای نمونه

د  هددزار در ایددن ورطدده کشددتی فددرو شددُ
 

 ای بدددر کندددارکددده پیددددا نشدددد تختددده 
 

 (64ب  )همان:  
 «غرقداب» و «گدرداب»به معنای اصلی آن کده  ،برشمرده است «ورطه»ی که شارح محترم برای واژۀ ادر بین معانی

 مغفول مانده است. و مرتبب با متن، ای نشده و در واقع معنای اصلی کلمههیچ اشاره ،است

کده البتده در معندی هدم اشدکال ایجداد  (7272و  1171های )بیتمربوط به خوانش واژه است  ،مورد از اشکالات دو

 :تشود. برای مثال در بیمی

 بدده خددواری براندددی چددو بیگاندده دیددد
 

 کددده منکدددر بدددود پدددیش پاکدددان پلیدددد 
 

 (1171)همان: ب  
 اراده شده است.خوانده شده و معنایی غیر از منظور شاعر از آن  «کا »به فتح  «رمنک » واژۀ

المثلی کده در توضدیحات، ضدرب 777دو اشکال دیگر هم هست که هرکدام از مقولۀ دیگری است. یکدی بیدت 

چده کسدی به است که راجعکه اختلا  نظر بر سر مصرع دوم  7122، نقل شده است و دیگر بیت عارتباط با موضوبی

 است.

 توضیح آنها محل اشکال است:هایی که پردازیم به بررسی هریو از بیتاینو می
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 دو کَددونش یکددی قطددره در بحددر علددم* 
 

 گنددده بیندددد و پدددرده پوشدددد بددده حلدددم 
 

 (7: ب 1277)سعدی،   

 (722: 1277، )سعدی« پوشی کندیعنی چشم»آمده است: « پرده پوشد» در معنی ،تتوضیحادر  

 .است خزائلی مصرع دوم را معنی نکرده 

پوشداند؛ یعندی سبب لط  و حلمدش بده گناهانشدان پدرده میاما به ،بیندداند و میمیگناهان بندگانش را »سودی:  

 .(1/1: 1217سعدی، )« زیرا ستارالعیوب است ؛کندشوند، آشکار نکرده رسوایشان نمیگناهانی را که مرتکب می

 .است ناصح این بیت را نیاورده 

 اند.بگلو این بیت را معنی نکردهنژاد و قرهانزابی 

در تکمیدل سدخن او و نقدد نظدر  لدیو است، درستی بیت را معنی کرده، سودی بهارحانتوضیح نگارنده: از بین ش 

مدراد  اسدت بدا  «پوشیدنچشم»توان گفت: میگرفته است، « کردنپوشیچشم»را به معنی « پوشیدنپرده»که یوسفی 

 معندای متفداوتی بدا« پوشدیدنپدرده»کده درحدالی؛ («چشم پوشیدن»: ذیل 1211)دهخدا،  «انگاشتننادیده» ،«کردناغماض»

 «کدردنپنهدان»بده معندای  آید،و مانند آن می« گناه»و « عیب»با  اغلبکه « پوشیدنپرده»زیرا  ؛دارد «کردنپوشیچشم»

 بینیم:های زیر میکه در بیتاست؛ چنان

 نیسدت داریپوشی  من از غایت  دینخرقه
 

 پوشدمنهدان میای بر سر  صدد عیدب  پرده 
 

 (262 غ :1241)حافظ،   
 ز عیب خویش، هنر نیست چشم پوشیدن

 

 پوشددی  عیددب کسددان هنددر باشدددکدده پرده 
 

 (2811 غ :1248صائب، )  
و منظور این است که خداوند، گنداه  بودن خداوند ارالعیوباشاره دارد به ستّ ،بیت مورد بحث واقع مصرع دوم در

 در چند بیت بعد هم به نحوی دیگر آن را بیان کرده است: کهسازد؛ چنانبیند ولی آن را برملا نمیبنده را می

 هددددای بدددددپددددس  پددددرده بینددددد عمل
 

 همدددو پددددرده پوشدددد بدددده آلای خددددود 
 

 (76: ب 1277)سعدی،   
ای بیش نیست و حلدم او چندان شود: دو جهان در برابر دریای علم خداوند، قطرهبا این توضیحات مفهوم بیت می 

 )ستارالعیوب است(.سازد پوشاند و آشکار نمیبیند ولی آن را میاست که گناه بنده را می

 مددددر او را رسدددددد کبریددددا و مندددددی* 
 

 کده ملکددش قدددیم اسددت و ذاتددش غنددی 
 

 (11)همان: ب  

 «منشدی مخصدوص اوسدتبدزرگ بزرگی و» :معنی شدهگونه این «رسیدن» ژۀبدون توجه به معنای وا ،ولامصرع 
 .(726: 1277، )سعدی

 .است خزائلی معنی نکرده

عظمدت و کبریدا و مندی یعندی مدن بدودن شایسدتۀ آن  ... از رسیدن به معنی لیاقت است؛ نظیر سزد...رسد:»سودی 

 (.1/71: 1217سعدی، )« خداست

 (.7: 1271سعدی، )« بزرگی و عظمت و جلال تنها آن او و مخصوص به اوست»ناصح: 
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ما بندگانیم و نرسدد مدا را کده بدر » آمده: (121) تاریخ بیهقیسزاوار بودن. در )اینجا( رسیدن: » بگلو:نژاد و قرهانزابی

 گوید:می (121)و حافظ  «سخن و رای پدر اعتراض کنیم

 آفتدداب زدندم از ممالددو خددوبی چددو 
 

 «تددو را رسددد کدده غلامددان مدداهرو داری 
 

 (186: 1211)سعدی،   
تری بدا دو شداهد بگلدو توضدیح دقیدقندژاد و قرهانزابی؛ است درستی بیت را معنی کردهسودی به توضیح نگارنده: 

 ،ذکدر شدده «رسدیدن»دهخددا از جملده معدانی متعدددی کده بدرای  ۀنامدلغدتدر کده سخن تکمیلدی آناند. ارائه داده

: ذیل 1211دهخدا، ر : )است  است و شواهدی از متون مختل  از جمله همین بیت نقل شده «سزیدن»و  «بودنراسزاو»

کندد، که افادۀ قصر و حصدر می)کبریا و منی( بر مسندٌالیه )مر او را رسد(  تقدیم مسندبا درنظرگرفتن این ربنا ب«(. رسیدن»

/ سدزد/ جدز او کسدی را نسدزد)فقدب او را میشایسته و سزاوار اوست منشی و اظهار بزرگی تنها : بزرگشودمی بیتمعنی 

 نیاز از غیر است.ای قدیم است و ذات مقدسش بیزیرا اوست که پادشاهی ؛شایستۀ اوست و بس(

د هددزار*   در ایددن ورطدده کشددتی فددرو شددُ
 

 ای بدددر کندددارکددده پیددددا نشدددد تختددده 
 

 (64: ب 1277)سعدی،   
در اینجدا بده مناسدبت  .کدار دشدوار و مهلکده ،بیابدان بیدراه ،گل: »آمده است «ورطه»واژۀ  بارۀ، درابیات توضیحدر  

 .(728 :1277 سعدی،) «دهدجایگاه خطر معنی می ،مضمون بیت

 (.62: 1244سعدی، ) است معنی کرده« گودال»را « ورطه»خزائلی  

گویندد. جدایی کده آب در آن جمددع « دردور»و در عربدی  «گدرداب»ورطده: چالده اسدت کده در فارسدی »سدودی:  

 (.1/62: 1217سعدی، )« شدن داردشود. حاصل: جایی که خطر غرتمی

سدعدی، )« راه و نشان و کار دشوار که روی رهایی نداشته باشدد و جایگداه هدلا ورطه: در عربی زمین بی»ناصح:  

1271 :11.) 

ناخت ذات احددیّت اسدت گرداب یافت و ش ،ورطه: گرداب و غرقاب. و مراد از این ورطه» بگلو:نژاد و قرهانزابی 

کشتی، علم و فهم آدمیان است که کسی به کنه جلالش راه نیافت و اگدر پدیش رفدت در ژرفدای آن فدرو و منظور از 

 (.187: 1211سعدی، )« بودگی نصیبش نگشترفت و جز تحیّر و گم

تر و تبگلدو درسدندژاد و قرهو البتده توضدیح انزابی درسدت اسدت سدودی بیت هم سخندر این  توضیح نگارنده: 

 یعندی ،، معندی اصدلی کلمدههی که برای این واژه ذکر شددادر بین معانی در توضیح یوسفی کهحالیدر است. تردقیق

در ایدن بیدت فقدب بده معندی  «ورطه»این بنابر(. «ورطه»ذیل  :1211 دهخدا،ر : ) مغفول مانده است« گرداب» یا «غرقاب»

. مؤید این معناسدتکه در بیت آمده،  «کنار»و  «تخته»، «فرو شدُ»، «کشتی»واژگانی مثل و است  «غرقاب»یا  «گرداب»

 :های زیردر بیته همین معنا به کار برده است؛ از جمله ب را «ورطه»ی دیگر نیز اضمن اینکه سعدی در جاه

 آیمدر صبوری بهگفتم از ورطۀ عشقت به 
 

 بینم و دریا نه پدیدد اسدت کدرانشباز می 
 

 (227 : غ1242سعدی، )  
 کشتی هرکه در این ورطۀ خونخوار افتداد

 

 آیدددنشددنیدیم کدده دیگددر بدده کددران می 
 

 (781 )همان: غ  
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 تمثیلی است برای بیت قبل: بیت موردبحثباری 

 نددده بدددر اوج ذاتدددش پدددرد مدددرغ وهدددم
 

 ندده در ذیددل وصددفش رسددد دسددت فهددم 
 

 (61: ب 1277)سعدی،   

نمداد  «ورطده»حدث، بکه از ناتوانی وهم و فهم از ادرا  ذات و صفات الهی سخن به میان آمدده اسدت. در بیدت مورد

شدود و نماد فهم و وهم آدمی است که در این گدرداب غدرت می «کشتی»ادرا  و شناخت ذات و صفات خداوند و 

 ماند.نشانی از آن باقی نمی

 در کُندددده ذاتددددش رسدددددنددده ادرا  * 
 

 نددده فکدددرت بددده غَدددور صدددفاتش رسدددد 
 

 (61: ب 1277)سعدی،   

معنی مصرع آن است که  .کردنلمّأر و تتفکّ ،رفتنشدن، فروغور: فرو»شارح محترم در توضیح بیت گفته است: 

 (.721-728 :1277)سعدی،  «تواند رسیدآدمی به دریافت صفات خداوند که عین ذات اوست نمی ۀاندیش

رفتن، در اینجا به معنی ژرفنا و عمق است و مدراد ایدن اسدت کده مدا حقیقدت صدفات الهدی را غور: فرو»خزائلی: 

 .(66: 1244سعدی، )« یابیمدرنمی

 .(1/64: 1217سعدی، ) «غور، گودی و عمق و زمین پست را گویند»سودی: 

 .است ناصح معنی نکرده

 اند.این بیت را معنی نکرده بگلونژاد و قرهانزابی

که خزائلی گفته و یوسدفی همدین را بده نحدو دیگدری بیدان  همین است ،البته مفهوم کلی مصرع توضیح نگارنده:

ذکدر  آنمتعدددی بدرای  معدانی دهخددا، ۀنامدلغتدر  است که« غور»ولی توضیح دقیق آن در گرو معنی واژۀ  ،کرده

 بدرای آن نقدل شددهدی هدم هشدواو  «نده چیدزیحقیقت و کُ مجازاً ،انتهای چیزی ،نهایت ،عمق» از جمله ؛است شده

 «(.غور»: ذیل واژۀ 1211)دهخدا،  از جمله همین بیت سعدی ؛است

 :بینیمنیز میکه در بیت زیر « دانستن کنه و حقیقت آن» یعنی «رسیدن چیزی به غور » اینبنابر

 بدددددده ایّددددددام تددددددا برنیایددددددد بسددددددی
 

 غددددور کسددددینشدددداید رسددددیدن بدددده  
 

 (222: ب1277سعدی،)  

برد و نده فکدر و اندیشدۀ آدمدی نه در  و فهم انسان به حقیقت ذات الهی پی می و معنی بیت موردبحث این است که

 تعبیر دیگر آدمی از در  حقیقت ذات و صفات الهی ناتوان است.تواند بشناسد. بهحقیقت صفات خدا را می

 یتیمددی کددده نددداکرده قدددرآن درسدددت* 
 

 خانددددۀ چنددددد ملددددت بشسددددتکتددددب 
 

 (77)همان: ب   

یتیمی که هندوز وحدی » :است ه)ص( است و استاد یوسفی آن را چنین معنی کرد این بیت دربارۀ حضرت محمد

 .(712 :)همان« اعتبار کردهای ادیان دیگر را بیبا رسالت خود کتاب ،قرآن بر او تمام نشده بود

هدای آسدمانی دیگدر را منسدو  پیغمبر اکرم... پیش از آنکه قرآن به نحو کامل بر او ندازل شدود... کتاب»خزائلی: 

 (.68: 1244سعدی، )« گردانید

های پیش از شریعت خود را نسدخ و ابطدال حضرت محمد... پیش از آنکه تمام وحی نازل شود...شریعت»سودی: 
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 .(1/46: 1217سعدی، )« نمود

ای که خواندن را خوب نیاموخته. در اینجا قرآن را به معنی کتاب کریم... نباید پنداشدت... ز پدر بازماندها»ناصح: 

 .(72: 1271سعدی، )« دانسته و...دانیم که پیغمبر خواندن و نوشتن نمیو می

همدین بیدت کده  از گرشته-کردن. بدین معنی آموختن، رواننیو)در اینجا( کردن: درست» بگلو:نژاد و قرهانزابی

اغلدب اوقدات بده بازیچده فدراهم ]کودکدان  : اسدت نیدز آورده گلستانسعدی در جای دیگر در  -دهخدا شاهد آورده

 :نشستندی و لوح درست ناکرده در سر هم شکستندی. توضیح دکتر یوسفی و دکتر خزائلی هم پدریرفتنی اسدت کده

 (.111: 1211، سعدی)« یتیمی که هنوز وحی قرآن بر او تمام نشده بود

« نشددن وحدیتمدام»را « کدردن قدرآنندرست» یوسفی هم مثل خزائلی و سودی واضح است که توضیح نگارنده:

 «خوانددن»و  «قرائت»را به معنای  «رآنق»معنی کرده و هم درستی بهرا « درست ناکرده». ناصح اما هم معنی کرده است

 ،انددنقل کرده گلستانشاهد مناسبی از و  کرده یمعندرست کردن را درستاگرچه  بگلونژاد و قرهانزابی .گرفته است

آمدوختن »را  «کدردن قدرآندرسدت»دهخددا  کهحالیاند. دری را هم پریرفتنی دانستهولی در آخر نظر خزائلی و یوسف

شداهد نقدل  عنوانبدهو همدین بیدت را  معنی کرده «تئتجوید قرا»و « قرائتتصحیح » ،«فراگرفتن علم تجوید» ،«قرآن

به مکتب »که اگرچه  بودن پیامبرمصرع اول اشاره دارد به امیواقع در و («درست کدردن»ذیل  :1211 ،دهخدا) کرده است

 اعتبار کرد.بی ،تعبیریبهو آسمانی ادیان دیگر را منسو  های کتاباما با رسالت خود، « نرفت و خب ننوشت

و بررسدی کدرده  تفصدیلبدهنام برده شد، در پیشینۀ پژوهش ای که در مقاله گفتنی است این بیت را یحیی کاردگر

 ،بده دسدت داده «کدردن قدرآندرسدت» دقیق و درستی را که دهخدا از معانی ولی ،اگرچه به همین نتیجه رسیده است

 (.167: 1284)نادیده گرفته است 

 عمددل گددر دهددی، مددرد مددنعم شددناس* 
 

 کددده مفلدددس نددددارد ز سدددلطان هدددراس 
 

 (777: ب 1277)سعدی،   
مصدرع اول را ، و خطاب به پادشاه آمدده)در عدل و تددبیر و رای( در باب اول  که بیتاین در توضیح  شارح محترم

مردم توانگر را در نظدر بگیدر... مصدراع دوم یدادآور ایدن  ،برای شغل دیوانی و کارهای مالی»چنین معنی کرده است: 

 .(722)همان، ص «خود نگهبان مسافر است ،چیزیبدرقه: بی فلاسُمثل عربی است: الإ

، اما اشکال بر سر ارتباط مصرع دوم با مثلی اسدت کده ایشدان گفتهشارح محترم معنی مصرع اول همین است که 

و  ندداری، از دزد و راهدزن در امدان اسدت دلیلبدهگویدای آن اسدت کده مسدافر  مفلدس  ،ل عربیثَمَ زیرا اند؛نقل کرده

، اسدت بدا آنچده سدعدی در مصدرع اول توصدیه کدردهایدن مطلدب  .چیزی نگهبان اوسدتهمین نداری و بی ،نتیجهدر

یت بده توضدیح بیشدتری نیداز . ضمن اینکه بمناسبتی نداردنظر نگارنده، نقل این مثل در اینجا به روایناز ارتباطی ندارد.

کارهای دیوانی بگمارد کده نعمدت و ثدروت بسدیاری دارد تدا مقصود شاعر آن است که پادشاه باید کسی را به دارد و 

تدوان او را جریمده و امدوالش را مصدادره مجبور به خیانت در اموال نباشدد و چنانچده خیاندت و دزدی... روا دارد، می

 هم امکان دارد دزدی کند و هم ترسی از جریمه و مصادرۀ اموال ندارد. ،ولی عامل مفلس، کرد

 و فددددارغ نشددددینبیفشددددان و بشددددمار * 
 

 کددده از صددددد یکددددی را نبینددددی امددددین 
 

 (782)همان: ب   
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یعنی مدال : »گونه معنی شده استو خطاب به پادشاه آمده، این)در عدل و تدبیر و رای( این بیت نیز که در باب اول 

 .(721: )همان «خاطر بایسودهآآنگاه  ،اما با حساب و کتاب ،را پراکنده ساز

 .است خزائلی معنی نکرده

بفشار و بشدمار یعندی محصدول و ارتفداع »ضبب شده و در توضیح آن آمده: « بیفشار»در شرح سودی، فعل  نخست 

 .(1/182: 1217سعدی، )« کشور را محاسبه کن

درسدت و مقصدود آن باشدد کده « میفشدان»رود کده را ندانستم و احتمالی بعیدد مدی« بیفشان»معنی مناسب »ناصح: 

 (.41: 1271سعدی، )« ه پراکنده مساز و به حساب عامل چنان که باید و شاید برسخود را بیهود ۀخواست

د کده رسدنظدر میبیت دشواری است و شرح شارحان نیز چندان خرسندکننده نیسدت... بده: »بگلونژاد و قرهانزابی

که: نباید به عاملان اینکردن و برگزیدن و حاصل معنی بیت در اینجا یعنی: پیش روی خود ریختن و وارسی« افشاندن»

ندام )بدرای آزمدایش( بیندی زیدرا از صدد یکدی را راسدتکار و راسدتگو نمی ؛و کارگزاران خود اعتماد کامل داشته باشدی

بیاور و ناراستان و راستان را بشدمار، یقدین داشدته بدای را پیش چشم شان کارگزاران خود را پیش روی بریز و کارنامه

چون کارگزاران امین نیستند  :یا .بنشین رخاطآسوده ،که امینی انتخاب کردیپس از آن« امینکه از صد یکی را نبینی »

 (.726: 1211سعدی، )« در اختیار آنان قرار بده و از آنان سند بگیر ن(شمردن و افشاند)کتاب و پول و مال را با حساب 

بگلدو هدم بدی هدیچ سدند و نژاد و قرهانزابیمتفاوت است.  طورکلیبهتوضیح نگارنده: توضیحات سودی و ناصح 

-)پیش روی خود ریختن و وارسیبه نظرشان رسیده که در واقع سه معنای متفاوت است: « افشاندن»شاهدی معنایی برای 

کدرده و چدون توضدیحات  سدیررا در شدش جملده تعبیدر و تف «بیفشدان و بشدمار»نهایت دو فعل و در کردن و برگزیدن(

هیچ توضیحی به معندای را بی «شمردن»اند که آن بیان کردهمعنی دیگری شبیه توضیح یوسفی برای کننده نیست، قانع

 د:کرتوان از آن استنباط که اگر به چند نکته توجه شود، معنای دیگری میگرفته است، درحالی «حساب و کتاب»

ای بده حسداب و کتداب هیچ اشاره ،آمده)شدماردن( دهخدا در بین چندین معنی که برای شمردن  نامۀلغت در اولاً

 استنباط کرده است. «شمردن»ی از ابر چه اساسی چنین معنی محترم اننشده است و معلوم نیست شارح

ذیدل : 1211دهخددا، )« بخشدیدن»و  «دادن»معدانی متعدددی دارد از جملده: « ردناشم»دهخدا  ۀناملغتدر  ،وم اینکهد

کمابیش بده  «بیفشان»با  واقعدرکه « برل و بخشش کن»یعنی « بشمار»، در بیت حاضر توان گفت:می نابراینب «(.شماردن»

 .یو معنی به کار رفته است

داری عاملان، سدخن گفتده اسدت و های قبل، از اهمیت امانتسعدی در بیتبا این توضیحات و با توجه به اینکه 

یدابی، بهتدر که از صد تن حتدی یکدی را امدین نمیازآنجاگوید: ر بیت مورد بحث مید ،اینکه امین باید خداترس باشد

مجبور به خیانت و دزدی نشوند و خداطرت از بابدت ولان زیردست، برل و بخشش کنی که ئاست به حدی در حق مس

 ه باشد.خیانت نکردن آنها آسود

 بدده خددواری براندددی چددو بیگاندده دیددد* 
 

 کددده منکدددر بدددود پدددیش پاکدددان پلیدددد 
 

 (1171: ب 1277)سعدی،   
خلاصۀ آن چنین اسدت: ابدراهیم خلیدل آمده است و السلام ، در حکایت ابراهیم علیه)در احسان( باب دوم دراین بیت 

دعدوت  ،کندد. پیدردعدوت مییند و او را برای طعام بروزی در بیابان پیرمردی را می ،نوازی معرو  استکه به مهمان
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وقتدی حضدرت ابدراهیم راندد و برخلا  جمع، نام خدا را بر زبان نمی ،بردولی چون دست به سفره می ،پریرداو را می

 :شود که او گبر استمتوجه می

 بدده خددواری براندددی چددو بیگاندده دیددد

 سددددروی آمددددد از کردگددددار جلیددددل

 جدددان و مدددنش داده صدددد سدددال روزی

 بدددرد پدددیش آتدددش سدددجود گدددر او می
 

 کددده منکدددر بدددود پدددیش پاکدددان پلیدددد 

 ای خلیددلهکنددان کددبدده هیبددت ملامددت

 تدددو را نفدددرت آمدددد از او یدددو زمدددان

 بددری دسددت جددود؟تددو وا پددس چددرا می
 

 (1178 -1171 )همان: ب  
 زیدر و ارجاع داده بده بیدت( 771: همان)« زشت ،منکَر: ناپسند: »گفته است حثببیت موردشارح محترم در توضیح  

 گوید:که می

 قضددددا را خداونددددد  آن پهددددن دشددددت
 

 در آن حدددال  منکَددددر بددددرو برگرشددددت 
 

 (1677)همان: ب   

 «کدا »اگر بدا فدتح  (1171)با همین ضبب و معنی درست است؛ اما در بیت مورد بحث « منکَر»البته در بیت اخیر، 

 .)!( «پلید، پیش پاکان زشت و ناپسند است»شود: بخوانیم، معنی بیت می

 .است معنی نکردهبیت را خزائلی 

شدخص پلیدد زشدت و  ،زیدرا در پدیش پاکدان»چنین معنی کرده: را اسم مفعول دانسته و مصرع را « منکر»سودی 

 (.142/ 1: 1217سعدی، )« دارندشخص ناپا  را دوست نمی ،های پا ناپسند است؛ یعنی انسان

 «دامنی در جمدع راسدتروان و پاکددلان باشددناشایسدته اسدت کده آلدوده»مصرع دوم را چنین معنی کرده:  ،ناصح

 (. 741: 1271سعدی، )
مسدندالیه اسدت و  ،پلیدد»اند: ضبب کدرده و در توضدیح آن نوشدته «کا »نیز منکر را به فتح  بگلونژاد و قرهانزابی

 (762: 1211سعدی، )« مسند ،منکر

 معندایی مشدابه اندد، شدارحان دیگدر،بگلدو کده مصدرع دوم را معندی نکردهنژاد و قرهبه جز انزابیتوضیح نگارنده: 

معندای  ،کده اگدر بده چندد نکتده دقدت کندیم حدالیدراند؛ و البته نادرست از مصرع دوم به دست داده توضیح یوسفی

 :شودمصرع مستفاد می این دیگری از

 بینیم:که در بیت زیر میچنان ؛است «نجس»در این بیت به معنای  «پلید» ،نخست اینکه

 مشو بدان کده تدو را طداهر اسدت ندامغرّه 
 

 طهدورپلیدد اسدت و بیطاهر نباشد آن که  
 

 
 

 (212: 1248)قبادیانی، 
 .کافر اًبه معنای انکارکننده و مجاز ،باید خواند «کا »را به کسر  «منک ر»واژه  ،دوم اینکه

 گبر و از نظر او کافر است.، حضرت ابراهیم مهمان ،در این داستان ،سوم اینکه

استدلال  با این کندمیاو را به خواری از خودی دور حضرت ابراهیم این است که معنای بیت  ،با این توضیحات

 .شد سفرهمنباید با او هدر نتیجه است و  و پلید نجس ()در نزد مسلماناناکان پپیش  )منک ر( که کافر

  یکددددی در خرابدددداتی افتدددداده مسددددت...  یکدددی حلقدددۀ کعبددده دارد بددده دسدددت
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 نه مستظهر است آن بده اعمدال خدویش* 
 

 سدددت پدددیشبستهنددده ایدددن را در توبددده 
 

 (7272 : ب1277)سعدی،   

شدونده ضبب شده و پشدتگرم «ها» به کسر «مستظهر»، واژۀ آمده )در تواضع(در توضیح بیت اخیر که در باب چهارم  

 اسدت خواهنددهبده معندی یداریامدا  ل،اسم فاعچه  اگر رکه مستظه حالیدر .(272: همان)یابنده معنی شده است تو قوّ

  .(«مستظه ر»ذیل  :1211، دهخدا)
 .است گراری و نه معنی کردهخزائلی این واژه را نه اعراب 

 .(884/ 7: 1217سعدی، )« شوندهمستظهر: اسم فاعل است... به معنی پشتگرم»سودی:  

 .(661: 1271سعدی، )« نه آن صالح نیکوکار بر زهد و طاعت خویش تکیه تواند کرد...»گراری: ناصح بدون اعراب 

گزار به اعمدال آن نمازخوان حج»اند: گفتهولی در توضیح بیت  ،گراری نکردهواژه را اعراب بگلونژاد و قرهانزابی 

 (.781: 1211سعدی، )« خود استظهار و پشتگرمی ندارد...

امدا مصدرع را درسدت  ،اندگراری نکردهرا اعراب« مستظهر»بگلو اگرچه نژاد و قرهناصح و انزابی توضیح نگارنده: 

 ؛اسم مفعول تلفدظ کدرد ۀیعنی به صیغ)مسدتظهَر(  «ها»این واژه را باید به فتح  اند. با این حال باید اضافه کرد:معنی کرده

تواند بده می ،نه آن که اهل عبادت است :، منظور این است کهو با توجه به بیت قبلبنابراین ؛ پشتگرم متکی و به معنای

 .ماندتوبه محروم می باشد و نه مست خراباتی از توفیق عبادت خود متکی 

 رفدددوچدددو سدددال بدددد از وی خلایدددق نَ* 
 

 نمایدددان بددده هدددم چدددون مَددده  ندددو ز دور 
 

 (7278)همان: ب   

 گرفتده اسدت« رمندده»و « گریزان»را به معنی « نفور»آمده و شارح محترم، واژۀ )در تواضع( این بیت در باب چهارم  

کده از سدال بدد گریدزان بودندد، از او نیدز دوری شود: خلایق چنانکه در این صورت معنی مصرع اول می (276: همان)

  .کردندمی

 .است خزائلی مصرع اول را معنی نکرده 

 .(881/ 7: 1217سعدی، )« کنندهنفور:... نفرت»سودی:  

 .(661: 1271سعدی، )« مردم از وی بیزار و گریزان بودند»... ناصح:  

 اند.به مصرع اول نپرداخته بگلونژاد و قرهانزابی 

چنددان فصدیح نیسدت و  کنندده()نفرتآورده « نفدور»شرح سدودی بدرای واژۀ  ی که مترجم امعنی: توضیح نگارنده 

البتده «. گریدزان»گرفته و هدم « بیزار»را هم به معنای « نفور» ،ناصح«. گریزان»بوده یا « بیزار»معلوم نیست منظور سودی 

ولی اگر بده  است، دهخدا به کار رفته نامۀلغتهم در  «گریزان»به معنی  «نفور»و بیزاری هم هست  ،بودنلازمۀ گریزان

 دلیلبدهتدوان که از کسدی می؛ چرااست «متنفر»و  «بیزار»در این بیت فقب به معنای  «نفور»بیت موردبحث دقت کنیم، 

 توان بیزار بود و راه گریزی از آن نیست.نفرت و بیزاری گریخت و دور شد ولی از سال بد فقب می

 :«گریزان»گرفته و نه « بیزار»را به معنای « نفور»نیز سعدی در جای دیگری  علاوه بر این 

 گشدددته صدددد ره ز جدددان خدددویش نفدددور
 

 رنجدددددوراو از آن رندددددج و مدددددا از آن  
 

 (811: 1242)سعدی،   
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 :سنایی ۀحدیقبیت از  همچنین است در این 

 بددددود مددددردی مُعیددددل بددددس رنجددددور
 

 نفددور ،خددویش شددده از عمددر و عددیش  
 

 (646، 1248)سنایی،   

نسبت به او نیز نفدرت  ،چنان که از سال بد و ناگوار بیزار بودندمردمان آنبیت چنین است: معنی  ،توضیحاتبا این  

 نمای این و آن بود.داشتند و او چون ماه نو انگشت

 بددرون آمددد از طددات و دسددتار خددویش* 
 

 بددده اکدددرام و لطفدددش فرسدددتاد پدددیش 
 

 (7212: 1277)سعدی،   

ه، ندوعی جامده، جبّد» آمده است: «طات» ۀواژ بارۀدراست، )در تواضع( این بیت که مربوط به باب چهارم  توضیحدر  

 .(278: 1277، )سعدی «آورد و دستار از سر برداشتای را از تن به درین است که جبه... معنی مصراع اول اردا

 .است معنی نکرده بیت را خزائلی

 .(7/112: 1217سعدی، )« است ردا و فرجیطات در اینجا به معنی »سودی: 

 .(617: 1271سعدی، )معنی کرده « زبرین ۀجام»را « طات» ،ناصح

سودی و دکتدر نشستنگهی با سق  مدورّ است...  ،طارم ،به معنی معرو  ایوان)اینجا( : طات: »بگلونژاد و قرهانزابی

 /آمددن و دسدتارم اسدت بدرای بدرونمدتمّ ایوان /طاتکه آنحال  ،انددستار را معطو  به طات دانسته یوسفی تصریحاً

که در بیت اول )از طات و ایوان خود   قاضی]: و صورت منثور و روان بیت چنین است ؛مفعول صریح فعل فرستاد هعمام

نیدز معدر   7214در بیدت  .ه فرسدتادمدجان فقیه کهنآدستار خویش را پیش  ،لط  مد و به اکرام ون آبیرو (مدهآهم 

 (.711: 1211سعدی، )« نهدسر فقیه میبه فقب دستار قاضی را 

حدر   ،بین طات و دستار «واو» :توان افزودمیبگلو اد و قرهنژتوضیحات درست و دقیق انزابیبه : توضیح نگارنده

و  «طدات»از لحدا  هندری بدین اندد. همچندین عطد  گرفتده «واو»که آن را دیگر برخلا  تصور شارحان  ،ربب است

 برقرار است. ایهام تناسب ،«دستار»

 هددم از خبددث نددوعی در آن درج کددرد* 
 

 فریددددداد خیدددددزد ز دردکددددده ناچدددددار  
 

 (7122)همان: ب   

ندوعی بددنهادی و بددخواهی  ،امدا در آن تحسدین»ه: است و در شدرح آن آمدد)در رضدا( مربوط به باب پنجم ، بیت 

 .(212: 1277سعدی، ) «آورددارد ناچار فریاد برمی)حسد( زیرا آن که درد  ؛گنجاند

: 1244سدعدی، ) «خود گنجانید و این کار وی ناشی از درد حسد بدودمطلبی ناشی از بداندیشی در کلام »... خزائلی:  

771.) 

زیرا از اهل درد ناچدار فریداد و فغدان »گرفته و مصرع را چنین معنی کرده: « صاحب درد»را به معنی « درد»سودی  

 .(7/1212: 1217سعدی، )« خیزد... حاصل: آن حسود آشکار کرد که از من ناراحت و دردمند استبرمی

آری مریض دردمند را از فریاد کردن و خروی برآوردن گزیری نیست و این مدعی مبتلا به مرض حسد »ناصح:  

 .(112: 1271سعدی، ) «ای نداشتجز آنکه از سر سوز دل سخنی بر زبان راند و... چاره

 اند.دربارۀ مصرع دوم هیچ سخنی نگفته بگلونژاد و قرهانزابی 
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سدعدی سدخن مدورد  دردانندد کده گویی میبده مدرد پراکنددهمصرع دوم را راجدع ،انشارحهمۀ  توضیح نگارنده: 

 و بعد: های قبلبا توجه به بیتاما ؛ نظر کرده استاظهار

 شدددبی زیدددت فکدددرت همدددی سدددوختم

 گویی حدددددددیثم شددددددنیدپراکنددددددده

 هددم از خبدددث ندددوعی در آن درج کدددرد

 کدده فکددری بلیددو اسددت و رایددش بلنددد

 گددرانندده در خشددت و کوپددال و گددرز 
 

 افدددددددروختمچدددددددراغ بلاغدددددددت می 

 جدددز احسدددنت گفدددتن طریقدددی ندیدددد

 کددددده ناچدددددار فریددددداد خیدددددزد ز درد

 در ایدددن شدددیوۀ زهدددد و طامدددات و پندددد

 کدده ایددن شددیوه خددتم اسددت بددر دیگددران
 

 (7121-7121 )همان: ب  
معندای  ،بگیدریمبه خود سدعدی را اگر راجع)که ناچار فریاد خیزد ز درد( بیت موردبحث  رسد مصرع دوم نظر میبه

ناچدار آورده، بدهرا بده درد  شدلد «گوپراکنده»انصافی بیخبث و  چون این سعدی است که ؛آیدمیتری از آن بردقیق

 که: وردآمیفریاد بر

 نداندددد کددده مدددا را سدددر جنددد  نیسدددت

 بیدددا تدددا در ایدددن شدددیوه چدددالش کندددیم
 

 وگددر ندده مجددال سددخن تندد  نیسددت 

 سدددر خصدددم را سدددن  بدددالش کندددیم
 

 (7127و  7124 ب)همان:   
 عسدددل دادت از نحدددل و مدددن از هدددوا* 

 

 رطدددب دادت از نخدددل و نخدددل از ندددوی 
 

 (2281)همان: ب   
 :مدن»در توضدیح بیدت نوشدته اسدت: « مدن»بارۀ آمده و شارح محترم در)در شکر بر عافیدت( این بیت در باب هشتم  

 (.216)همان:  «.اسرائیل فرستاد و..غرایی که خدا از برای بنی

اسدرائیل از آسدمان در بیابدان ای است شبیه به ترنجبین که بدرای بنینام مادهگویند می)با تشدید ندون( من: »خزائلی:  

 .(266: 1244سعدی، ) «است شدهنازل شد و به نزول من و سلوی در قرآن اشاره 

بدارد. روی موصل از هدوا مینامند. در اطرا  می« ترنگبین»حلوایی است که « ن»و تشدید « م»من: به فتح »سودی:  

در قرآن شری  فرموده اسدت: و انزلندا علدیکم  آید...جوشانند، سخت به قوام میریزد، میبرگ بعضی از درختان می

 .(7/1211: 1217سعدی، ) «المن

 .(771: 1271سعدی، )« و از آسمان ترنگبین شیرین فرو فرستاد»... ناصح:  

« مدن»بده ضدبب ولدی در توضدیحات ( 117: 1211سدعدی، )اند ضبب کرده« نحل»، «من»به جای  بگلونژاد و قرهانزابی 

« پدریرفتنی اسدت «نحدل»سخنی دارد که اگر پریرفته شود مدن بده جدای  «من»مورد  سودی در» :انداشاره کرده و گفته

  (.242)همان: 
و مخاطدب را فته گآن از نعمت و رحمت خداوند سخن  در این بیت و ابیات پیش و پس سعدی ده: گارنتوضیح ن 

ارتبداطی بده غدرای  موردبحدث، در بیدت «مدن»واژۀ نتیجده در کندد وهدای الهدی ترغیدب میبه شکرگزاری از نعمدت

آن  ۀدربدار نامدهلغتدر است که  «ترانگبین»به معنای اند، طور که سودی و ناصح اشاره کردههماناسرائیل ندارد و بنی

و همچدون د و شدیرین گدردمنعقدد چدون عسدل هر شبنمی که از آسمان بر درخت و سن  فرود آید و » :استآمده 



 1442، تابستان 2، شمارة 4پژوهشنامة متون ادبی دورة عراقی ، دورة  86
 

نیدز کده در « هدوا»و  «رطدب» ،«عسل»کلمات  .«(من» ذیل :1211 دهخدا،)« صمو خشو باشد مانند شیرخشت و ترنجبین

قددرت های حاصل معنی بیدت ایدن اسدت کده: از نشدانه کند.یید میأرا ت «ترانگبین»معنای  ،آمده «من»بیت و در کنار 

بدارد. شود و از آسمان تدرنگبین میدر حق تو آن است که برایت از زنبور، عسل حاصل می او لط  و انعامخداوند و 

 آید.به وجود می نخل شود و از هستۀ خرمارطب عایدت می ،از نخل

 هنتیج. 3
ح غلامحسدین یوسدفی بدر بوسدتان سدعدی دیدده توضدیکده در  را اشدکالاتیه مدورد از سدیزد ،در مقالۀ حاضرنده گارن

نقدل را  یوسفی و چند شدارح دیگدر در مدورد بیدت موردبحدث توضیحاست؛ به این ترتیب که  کرده شود، بررسیمی

که بیشتر اشدکالات مربدوط بده معندای یدو یدا دو واژه در بیدت ازآنجاو  کرده نقد رایوسفی نظر  ،با ذکر دلیل ،کرده

از تر درسدت یدا دقیدقارائه کرده کده  ربوطم بیتنیز ه و دربارۀ واژمعنا و توضیحی دهخدا  نامۀلغتبا استناد به  ،است

هرجا لازم بوده، در تأیید نظر خود شواهدی از سعدی و شاعران دیگر نقدل کدرده  علاوه بر این توضیح یوسفی است.

 است.

تدوجهی شدود و ناشدی از بیه مورد از اشکالات به معنی بعضی واژگان مربدوط میده بیت موردبحث، نُسیزاز میان 

 :زیردر بیت  برای مثال؛ (2281، 7212، 7278، 782، 77، 61، 64، 11، 7)بیتهای شماره شارح به معانی مختل  یو واژه است 

د هددزار  در ایددن ورطدده کشددتی فددرو شددُ
 

 ای بدددر کندددارکددده پیددددا نشدددد تختددده 
 

 (64: ب 1277)سعدی،   
« غرقداب»و « گدرداب»برشمرده است، به معنای اصلی آن کده « ورطه»ی که شارح محترم برای واژۀ انیدر بین معا 

 واقع معنای اصلی کلمه مغفول مانده است.ای نشده و درهیچ اشاره ،است

کده البتده در معندی هدم اشدکال ایجداد ( 7272و  1171های )بیتمربوط به خوانش واژه است  ،مورد از اشکالات دو

 :زیرشود. برای مثال در بیت می

 بدده خددواری براندددی چددو بیگاندده دیددد
 

 کددده منکدددر بدددود پدددیش پاکدددان پلیدددد 
 

 (1171)همان: ب   

 خوانده شده و معنایی غیر از منظور شاعر از آن اراده شده است. «کا »به فتح « رمنک »واژۀ  

 :بیت زیردو اشکال دیگر هم هست که هرکدام از مقولۀ دیگری است. یکی  

 عمددل گددر دهدددی، مددرد مددنعم شدددناس
 

 کددده مفلدددس نددددارد ز سدددلطان هدددراس 
 

 (777)همان: ب   

 :است زیربیت مربوط به دیگر اشکال ارتباط با موضوع، نقل شده است و المثلی بیکه در توضیحات، ضرب 

 کدددرد هددم از خبدددث ندددوعی در آن درج
 

 کددددده ناچدددددار فریددددداد خیدددددزد ز درد 
 

 (7122)همان: ب   
 به چه کسی است.که اختلا  نظر بر سر مصرع دوم است که راجع 

خدالی از اشدکال نیسدت و در اسدتفاده از  ،محسنات بسیارکه توضیح غلامحسین یوسفی با وجود حاصل سخن آن 

 رعایت کرد.باید آن و استناد بدان جانب احتیاط را 
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